
  نگاهي گذرا بر آتاب 

  یتاريخ يمين

  عبدالجبار عتبي: نويسنده

  )قرن ششم هجري( ابو الشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني: مترجم

  )نشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دا (يحيي حسيني

  
  

  ترجمه تاريخ يميني :  کتابعنوان
  ابو الشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني: اثر

  1دآتر جعفر شعار: به اهتمام
  پخانه دانشگاه تهران چا: چاپ
  ) م1966 – ش 1345(بنگاه ترجمه و نشر آتاب : ناشر

  
  عبدالجبار عتبيشرح حال 

اهل ري آه مدت طولاني در دسـتگاه  ) ق.ه ه 427م  (ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي      
 و چندي هـم سـمت نيابـت شـمع           هبرد  ابوعلي سيمجور و ناصرالدين سبكتگين به سر        

خراسان داشته و مـدتي در نيـشابور نـزد اميـر نـصربن ناصـرالدين                المعالي قابوس را در     
آتـاب مـشهور او تـاريخ يمينـي         . بـرده اسـت     سبكتگين سپهسالار خراسان به سر مـي      

 نوشته شـده و بـه   412است آه در شرح سلطنت سبكتگين و سلطان محمود تا سال      
اري از حوادث   عتبي بسي . نام يمين الدوله محمود به تاريخ يميني موسوم گرديده است         

اواخر عهد ساماني را به مناسبت، در آتاب خود آورده و آن اطلاعات نيز بسيار سودمند      
  2.و مفيد است

.  وي از دانشمندان خراسان  و معاصر دقيقي، فردوسي،  عنصري و  فرخي بوده اسـت      
عتبي تاريخ يميني را بـه زبـان تـازي بـه خـواهش اميـر جـلال الدولـه ابواحمـد، محمـد،                        

   3.هد سلطان محمود غزنوي نوشتوليع
  

  جرفادقانيشرح حال 
) گلپايگـاني (مترجم تاريخ يميني، ابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد منشي جرفادقاني            

است آه معاصر سلطان طغرل، آخرين ملوك سلجوقي عراق بود؛ بعـد از آـشته شـدن            
قيه و  ق و اختلال اوضاع عراق به سـبب طغيـان مماليـك سـلجو             .ه ه 590طغرل در سنه    

ــاره  ي ســلطان تكــش خوارزمــشاه بــه عــراق و گــرفتن و غــارت همــدان و    آمــدن چنــد ب
ق آه جمال الدين الغ باربيـك آيبـه         .ه ه 592بازگشتن وي در اواخر قرن ششم در حدود         

دست اندرآار سلطنت عراق بود و با اتابك ازبك همدسـت و در نـواحي عـراق شـوآتي                  
 او ابوالقاسم علي بن حسن بود آه بـه امـر   به هم رسانيده، جرفادقاني در خدمت وزير     

 وي از دبيـران بنـام     5. را از عربي به پارسي ترجمه آرد       4او تاريخ عتبي معروف به يميني     
ي سـلجوقي بـوده و در نظـم و نثـرِ دو زبــان عربـي و فارسـي مـاهر و اسـتاد بــوده          دوره
  .است

نامهاي روضه الحـزن و     ي يميني از دو مجموعه از اشعار خود ب          ي ترجمه   مولف در ديباچه  
آند و از تاليفات خـود بـه آتـاب تحفـه الافـاق فـي محاسـن اهـل               شعله القابس ياد مي   

العراق آه ظاهراً تذآره شعرا و آتاب تراجم احوال جمعي از بزرگان عراق است، اشـاره                
  .دارد

 1



مذهب جرفادقاني مانند اآثر دانشمندان و مردم هم عصر خود مذهب تسنن داشـته و               
  .خت متعصب بوده و با روافض و علويان مخالفت داشته استدر آن س

  
  

  ابواب آتاب
  :پنج بخش می باشدشامل آتاب 

   توضيحات و فهرست آتاب و مقدمه مصحح :بخش اول
 ي مولف  ديباچه:بخش دوم

متن آتاب از ذآر امير ناصرالدين سبكتگين و مبدأ آار او تا ذآر امير              : بخش سوم 
  آتاب 418ي  ن تا صفحهنصر بن ناصرالدين سبكتگي

 ترجمه  -2) حوادث ايام (ي يميني      خاتمه -1سه ملحقه با عناوين     : بخش چهارم 
هـاي   ي نصر بن ناصر الـدين از صـفحه         ترجمه مرثيه عتبي درباره    -3آخر يميني و    

 . آتاب را به خود اختصاص داده است495 تا 419
ات، ســبك قــسمت آخــر آتــاب شــامل توضــيحاتي پيرامــون تعليقــ: بخــش پــنجم

 .نگارش و لغات آتاب با معاني آنها و فهرست اسامي اشخاص اماآن و اشعار
 

 مقدمه مصحح - 1
مقدمه دآتر جعفر شعار حاوي مطالب تحقيقي بسيار خوبي در مورد آتاب و موضوعات              

باشد آه ابعاد مختلف آتاب از نويسنده تا نسخ مختلف و شـيوه و روش                 پيرامون آن مي  
  .بحث قرار داده استرا مورد .... آتاب و 

  
 6ي مولف ديباچه - 2
هاي زبان فارسي است آه جرفادقاني آن را          ي اين آتاب يكي از زيباترين ديباچه        ديباچه

با سلاست و جزالت به خامه تواناي منشيانه خويش با نثـري مـصنوع و فنـي نگاشـته                   
  .است

روردگـار  شيوه او در خطبه آتـاب همچـون سـاير ديباچـه نگـاران، پـس از حمـد و ثنـاي پ                      
آرايـد و     متعال با نام همايون پيامبر اآرم و  ذآـر محامـد و بزرگـواري او نامـه خـود را مـي                      

عترت طـاهر و اهـل بيـت و اشـباع و اتبـاع و              «آنگاه صد هزار رحمت و تحيت و سلام به          
اتابـك  «و ملـك متـوفي      » الـغ بـار بيـك آيبـه       «فرسـتد و سـپس بـه مـدح            او مي » اصحاب
ابوالقاسم علي بـن  محمـد آـه مـشوق وي در ترجمـه      » يد الوزاس«و بويژه به   » ايلدگز

پـردازد و سـرانجام از چگـونگي تـصنيف و ترجمـه آن و موضـوع و                    آتاب بوده اسـت، مـي     
  : نويسد گويد؛ او در شيوه نگارش اثر خود مي اش سخن مي فايده

ام آــه بــه تكلــف و تنــوق، مقاصــد و معــاني آتــاب در حجــاب اشــتباه  نخواســته«
...  واگر آسي مكتوبات اين ضعيف در نظم و نثر تازي مطالعه آرده باشد           ...بماند

معلوم شود آه اگر چه آودن پارسيم حرون است، مرآت تازيم خوشرو اسـت و               
  7».ام خقل است، حله مفوف عربيتم، نيك نو است  گرچه آسوت مهلهل عجمه

ين دست اشاراتي بـه     هاي آثار مصنوع و فني از ا        خطبه اين آتاب نيز مانند ساير ديباچه      
آيات و احاديث دارد و آن را با آوردن ابيات نغر فارسـي و عربـي مـزين آـرده و بـه صـنايع                         

  .هاي ادبي آراسته است ادبي لفظي و معنوي و ساير آرايه
 
 متن آتاب - 3

آتاب حاضر شرح وقايع تاريخي از  اواخر سامانيان تا زمان سلطان محمود غزنوي است               
اي سيـستان، آل زيـار، سـيمجوريان، آل فريغـون، غوريـان، ديلميـان،               ي امر   و البته درباره  

خوارزمشاهيان و افغانيان نيز شرحي آورده و از اين رو آتاب حاضر يكي از مآخذ مهـم و                  
  . آيد شايان توجه به شمار مي

ي ادبي آتاب نيز بس مهم است و حاوي داستانها، پنـدها، عبـارات بـديع، اشـعار                    جنبه
ي مــسائل گونــاگون مــذهبي و اجتمــاعي نيــز  عــلاوه بــر آن دربــاره. ســتزيبــا و دلپــذير ا
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اشاراتي در آتاب هست آه از طرز تفكر مردم در قـرن چهـارم و پـنجم هجـري و آداب و                      
  .آند رسوم اجتماع آن روزگار حكايت مي

ترجمه آتاب حاضر در آغاز قرن ششم انجام گرفته و مولف مانند بسياري از گويندگان و                
پيمايد    معاصر سلطان محمود غزنوي در مدح اين پاشاه راه اغراق و غلو مي             نويسندگان

گيــرد، امــا وي از بيــان حقــائق  از ايــن رو آتــاب وي زيرمجموعــه آتــب دربــاري قــرار مــي 
  .ي سخن را تماماَ به دست ستايش و مداهنه نداده است خودداري نكرده و رشته

 
 ملحقات آتاب - 4
حـوادث مربـوط بـه زمـان        : م به قلـم خـود جرفادقـاني       يا حوادث ايا  » خاتمه يميني «) الف

در اين خاتمه بـه سـاده نويـسي و نثـر       .  را بيان مي آند    – اواخر قرن ششم     –نويسنده  
  .مرسل گراييده و از اين حيث با ترجمه تاريخ يميني فرق بسياري دارد

با قلم عتبي و محتوي آن بدگويي از شخصي بنـام ابوالحـسن بغـوي               » آخر يميني   «) ب
  .و ابواسماعيل سعد بن ابي المفاخر آن را ترجمه آرده است. آه از امرا بوده است

آه در جـواني درگذشـته اسـت و         » ترجمه مرثيه امير نصر بن ناصر الدين سبكتگين       «) ج
  .اين قسمت را شخصي بنام حبيب االله جرفادقاني ترجمه نموده است

  
  سبك نگارش آتاب

انسنگ و از آتب فصيح و پرمايه زبـان فارسـي اسـت             ترجمه تاريخ يميني يكي از آثار گر      
و بـه قـول اسـتاد بهـار از حيـث فـصاحت و             . آه به سـبك عـصر خـود تحريـر يافتـه اسـت             

  . آند استحكام با اصل تازي برابري مي
ي ابوالمعالي نصراالله رحمه االله عليه        ي آليله و دمنه و شيوه       سبك تاريخ يميني دنباله   «

گاه بـه گـاه بـه آـار رفتـه اسـت، ولـي نـه ماننـد مقامـات                     باشد جز اينكه سجع هم        مي
حميدي آه قيد وفور اسجاع موجب خراش اسماع گردد بلكه در موازنه و مترادفات هـم                
تند نرفته و  عبارت را از اين ممر نيز خراب نكـرده اسـت، و مـن بعـد از نثـر ابوالمعـالي و             

م، نـه از وطـواط و بهـاء الـدين چنـين             ا  آليله، از نثر جرفادقاني استوارتر و دلپذيرتر نيافتـه        
ام و  سخن شنيده و نه از قاضي حميد و نورالدين منشي چنين عبارت بديع و بلند ديـده         

آنجا آـه دسـت وقلـم را آزاد سـاخته و قـصدش پـرداختن معنـي صـرف اسـت در آمـال                         
ي اداي مقـصود برآمـده و در آنجـا آـه قلـم را نگـاه داشـته                     فصاحت و سلاست از عهـده     

 8»ز به خوبي حق صنعت را ادا آرده استاست ني
ولي نظرات ديگر و متفاوتي نيز وجود دارد مانند نظر مولـف هـزار سـال نثـر پارسـي آـه                 

  :عقيده دارد
هاي عربي را به حد       ترجمه جرفادقاني پر از لغات تازي است و به آاربردن واژه          «

عـضي از   مـع هـذا از لحـاظ تـاريخي پـر ارج اسـت و ب               . رساند  خنك و بيمزگي مي   
  9».شود صفحات گيرا در آن ديده مي

ئيـان اشـاره آـرد آـه در رسـاله پايـان               توان به تحقيق فرزاد نبي      از تحقيقات اخير نيز مي    
بـر مطلـب فـوق    " تحريري ديگر از تاريخ يميني"نامه آارشناسي ارشد خود تحت عنوان     

  :گذارد صحه مي
ن عربـي و بـا ترجمـه        ق بـه زبـا    .هه ـ427. تاريخ يميني نوشته ابو نصر عتبي م      «

بـه دسـتور    ) 603(فارسي ناصح بن ظفر جرفادقاني در آغاز قرن هفـتم هجـري             
ابوالقاسم علي بن الحسين بن محمد بن ابي حنيفه و زير جمال الدين آي ابـه                

هايي از تاريخ سامانيان، آل بويـه، آل          الغ باربك از اتابكان آذربايجان، بيانگر گوشه      
ان غرشستان و خانيان است ، همچنين اين آتـاب آـه            زيار، فريغونيان و پادشاه   

يميني ناميده، شـرح  ) يمين الدوله(مؤلف آن را به مناسبت لقب محمود غزنوي       
ــران      ــاي وي در اي ــوي و دلاوريه ــود غزن ــبكتكين و محم ــافتن س ــارت ي ــين و  ام زم

به طور آلي اين آتاب بخشي از تاريخ پرفراز و نشيب ايـران             . هندوستان است   
نمايانـد و هـر چنـد آـه مؤلـف در بيـان ويژگيهـاي پادشـاهان و                     اننده مي را به خو  

حقـايق را  بخصوص محمود غزنوي راه اغراق پيموده اسـت ، امـا از خـلال وقـايع                
بازيافت حقـايقي آـه در آمتـر اثـري آمـده اسـت ، بخـصوص چگـونگي انقـراض                     

 3



هـاي محمـود غزنـوي بـه هنـد و             سامانيان آه بتفصيل بيان شده و شـرح حملـه         
توانـد   از ايـن رو آتـاب حاضـر مـي    . ديگر مناطق آه يك به يك شرح شـده اسـت           

متكلـف آن باعـث     ماخذي مهم و قابل توجه به شمار آيد، امـا نثـر آـاملا فنـي و                  
گرديده آه خواننده با زحمت و رجوع به آتـب لغـت منظـور متـرجم را دريابـد بـه                     
مين سبب پس از خواندن چنـد صـفحه او را خـستگي افزايـد و آتـاب را بـه يـك                       

 10».سهو نهد و مطالب سودمند آن به دست فراموشي سپرده شود
  

تري دارنـد چـه اينكـه     عتدل نظر نسبتا م- مصحح آتاب ترجمه تاريخ يميني      –آقاي شعار   
  :بعد از تأييد اجمالي نظر ملك الشعرا آورده است

بايد اذعان آرد آه نثر اين آتـاب در بعـضي مـوارد تـا حـدي مـصنوع و متكلـف و           «
و بـي   ... مغلق و داراي لغـات و اصـطلاحات فـراوان و احيانـاً غيـر مـأنوس اسـت                    

ي آتـاب     مـام همـه   ا. شباهت به نثر تاريخ وصـاف و جهانگـشاي جـويني نيـست            
  11».متكلف و مغلق نيست

  :آند دآتر ذبيح االله صفا، صاحب آتاب تاريخ ادبيات ايران نظر خود را چنين ابراز مي
جرفادقاني انشايي بينابين در ترجمه آتاب برگزيده، هرجـا آـه مطلـب حاجـت               «

آـرد و آنجـا آـه         به آوردن عباراتي دور از تكلف داشت حـد سـخن را رعايـت مـي               
نشـست و چـون    يافت، بر مرآب صنعت مـي  ا براي جولان طبع آماده مي   ميدان ر 

در ادب دستي قوي و ذوقي سليم داشت از عهده اين هر دو شيوه به نيكـويي                 
هـاي بـارز نثـر        هـا و سرمـشق      تـوان گفـت آتـاب او از نمونـه           برآمد، چنان آه مـي    

 12».مصنوع است
ن است آه در اين مورد بـه        از خصوصيات ديگر آتاب سادگي، آوتاهي و رواني جملات آ         

  :صنايع ادبي آمتر توجه آرده است مانند
و همه را آواره آرد و اصفهبد ابوالفضل را بگرفت و محبـوس آـرد و در حـبس او                    «

بود تا وفات يافت و بـابي بـا نـصر دوسـت شـد و هـر دو دل بـر اسـتخلاص آمـل                          
و چون بـه آمـل      نهادند و ابوالعباس حاجب به آمل بود با دوهزار سوار از لشكري             

رسيدند ابوالعباس از مقاومت ايشان عاجز ماند و هزيمت شد و ايـشان آمـل بـا                 
  ) آتاب28ص (» .تصرف گرفتند

-22صـفحات   (ي فـتح بْـست        و نيز داستان پناهنده شدن فخر الدوله به قابوس و واقعـه           
26(  

لال آـرده   مولف در آتاب خود به تقليد از آليله و دمنه به اشـعار، آيـات و احاديـث اسـتد                   
ــه شــاعر و        ــع ب ــاتي راج ــي اطلاع ــصوصا در اشــعار عرب ــه دارد مخ ــازي آ اســت و امتي

دهد ولي متاسفانه اين روند در مورد اشعار فارسي جز  ي شعر به خواننده مي  سراينده
  .در دو مورد بكار نرفته است

دربـار  ق ديوان   .هاي ايراني تا اوايل قرن پنجم هه        از آغاز تشكيل دولت   «ناگفته نماند آه    
شـد و     سلاطين ايران به زبان عربي بود و مكاتيب رسمي و ديواني بدين زبان انشا مي              

حتــي در مكاتبــات بــين پادشــاهان و زعمــاي لــشكر و وزيــران نيــز زبــان عربــي بــه آــار    
  ...توانيم ديد ةايي از آن را در تاريخ عتبي و ترجمه آن مي رفت، چنان آه نمونه مي

والعباس فضل بن عباس اسفرايني، نخستين صاحب ديوان        اين روش همچنان تا دوره اب     
در دوره او به تصريح عتبي، به امر او ديوان از عربـي             . بزرگ دربار محمودي ادامه داشت    

 در عهـد خواجـه احمـد بـن ميمنـدي بـار ديگـر، ديـوان از                   13».به فارسي برگردانـده شـد     
  :پارسي به عربي بازگشت؛ در ترجمه تاريخ يميني آمده

ابوالعبــاس در صــناعت دبيــري بــضاعتي نداشــت و بــه ممارســت قلــم و  وزيــر، «
مدارات ادب، ارتياض نيافته بود و در عهد او مكتوبات ديـواني را بـه پارسـي نقـل                   

و چون مـسند وزارت بـه فـضل و فـضايل          .. آردند و بازار فضل آساد شده بود        مي
اوي آراسته شد، آوآـب آتـاب از مه ـ  ] خواجه احمد حسن ميمندي   [شيخ جليل   

  14».هبوط به اوج شرف رسيد
البته نويسندگان اين دوره حتي در موضوعات تـاريخي نيـز جـودت و جزالـت وانـسجام و                   

انـد و چـون در زبـان          پنداشـته   رواني آلام را در مراعات هرچه بيشتر تكلفات لفظـي مـي           
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پارسي از جهت محدود بودن دايره لغـات بـه گفتـه ايـن نويـسنده، مجـال زيـادت تـانفي                      
و آثـرت   .... شـمرده      است، انتخاب و استعمال هرگونـه لغـات عربـي را جـايز مـي               نبوده

  15».اند دانسته نثر و هنر نويسندگي مي«استعمال آن را از شرايط آمال 
  

  صنايع بكار گرفته شده در آتاب
با تسلطي آه جرفادقاني بر صنايع ادبي داشته است در جاي جـاي آتـاب خـود از ايـن            

  :استفنون استفاده نموده 
 صنعت توصيف -1

  :نويسد بعنوان مثال در شرح يكي از نبردهاي امير اسماعيل چنين مي
هــا بيانداختنــد و تيغهــا بيــرون آــشيدند و چنــدان آــشتن رفــت آــه  جملــه نيــزه«

شمشيرهاي آهنين دل بر زاري آار جوانان آـارزار خـون گريـست و عقـرب را بـر                   
ي آبـود تعزيـت در        ن جامـه  آسمان دل بسوخت و عواء نواء عواء برگرفت و آسـما          

سر آشيد و سماك رامح نيـزه بينـداخت و شـعري را گريـه آمـد و مـاه از حرقـت                 
رخساره بخراشيد و فلك از حسرت پشت دو تا آرد و آواآب بر بساط مجره آاه                 

  )164ص(» .بگستراند و صبح جامه چاك آرد
  

  تشبيه و تمثيل -2
  .ليله و دمنه دارددر غالب موارد تشبيه و تمثيل شباهت فراواني به آ

  : تشبيه مانند
نفرين بر دنياي فاني و روزگار غدار باد آه چون سوسمار بچه خوار وچون روباه                «

» محتال و چون گرگ مغتال و چون سـايه منتقـل و چـون سـراب بيحاصـل اسـت            
  )147ص (

  :تمثيل مانند
» و بلا مقناطيس به خود آـشيدن و زهـر بگمـان چـشيدن آـار عـاقلان نيـست                 «  

  )45ص(
و ندانست آه بر ديواري آه بـه دسـت خـويش اسـاس آن واهـي آـرده باشـد                     «

» .ي نكايـت او باشـد احتـراز بايـد نمـود          تكيه نبايد آرد و از ماري آه زخـم خـورده          
  )129ص (
  

 :آنايه و استعاره -3
قيـد اسـار    فرمـود تـا همگنـان را بگرفتنـد و در            ) نوح بن منصور سـاماني    (ملك  «

 حشم و خدم او دراز آردند و ساز و سـلاح            بهدست سلب و غارت     آشيدند و   
بـر آن صـورت خـتم       ) سـميجور (ابو علي   صحيفه عمر   و مواشي همه بستند و      

مهانـت و  آـرد در دام   پـرواز مـي  هـواي آبريـا    او آـه در     شاهين نخوت   شد و   
 ».افتادمذلت 

 سجع -4
  :مانند. گاهي از عبارات مسجع هم به زيبايي استفاده آرده است

بكتگين غلامـي بـود ترآـي نـژاد مخـصوص بـه فـيض الهـي،                امير ناصرالدين س ـ  «
آراسته به آيين سـلطنت پادشـاهي، روزِ آوشـش چـون شـير همـه عنـف، گـاهِ                    
بخشش چون ابر همه آرم و لطف، هنگامِ داد چون باد جهنده بر قـوي و ضـعيف         
وچون آفتاب تابنده بر وضيع و شريف، به همت چون دريا آه در دهش از آـاهش                 

  .نينديشد
 نه و قرينه سازيمواز -5

  :يابيم مانند اي خالي از اين صنعت در آتاب نمي صفحه
چون آار او در علو شأن و نفـاد فرمـان و آمـال اقبـال و حـصول آمـال بـه غايـت               «

  )58ص (» .رسيد
  )130ص (» امير اسير گشت و اسير امير شد و ذالك علي االله يسير«
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 مراعات نظير و تجنـيس هـم         هاب،نويسنده از صنايع ديگري چون مترادفات، اطناب و اس        
  .آنيم هاي آن خودداري مي استفاده نموده آه به منظور رعايت اختصار از آوردن نمونه

  
                                                 

ر اين تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در تبريز به پايان رسانيد و د.  شمسی در تبريز متولد شد ١٣٠۴ جعفر شعار در سال     - 1
سپس در دانشکده ادبيات آنجا مشغول تحصيل شد و به . مدت زبان و ادبيات عربی و تفسير قرآن را در محضر پدر خود آموخت 

 به تهران آمد و در ١٣٣۵آنگاه در سال . دريافت درجه ليسانس در رشته زبان و ادبيات فارسی و نيز رشته زبان فرانسوی نائل آمد 
دکتر شعار به زبانهای عربی . سی به تحصيل پرداخت و به اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران نايل گرديد دوره دکترای ادبيات فار

کتابها و مقالات متعددی از وی انتشار يافته که فهرست بعضی از آنها به قرار . و فرانسوی و انگليسی و ترکی عثمانی آشنايی دارد 
 در دو جلد سياستنامه خواجه نظام الملک جوامع الحکايات ترجمه صوره الارض از ترجمه تاريخ يمينی قصه حمزه نامه: زير است 

  ابن حوقل تاريخ پيامبران و شاهان گفتارهای دستوری 
 641 ، ص1، ج1352 صفا، دآتر ذبيح االله؛ تاريخ ادبيات در ايران، انتشارات ابن سينا، چاپ ششم، تهران - 2
 764، ص3، ج1345؛ انتشارات سازمان آتابهاي جيبي، تهران  آشاورز، آريم؛ هزار سال نثر پارسي- 3
  .نام نهاده است" تاريخ يميني"بوده ؛ عتبي آتاب خود را منسوب به ايشان " يمين الدوله" از آنجا آه لقب سلطان محمود - 4
 و فرهنگي، چاپ سوم،  ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني؛ ترجمه تاريخ يميني؛ تصحيح دآتر جعفر شعار، انتشارات علمي- 5

غير از ترجمه جرفادقاني، هفت ترجمه و شرح ديگر از اين آتاب صورت : آمده است 19-20؛ در مقدمه آتاب صص 1374تهران؛ 
 .گرفته است

 202 شماره – 82ديباچه آراسته؛ دآتر عطا محمد رادمنش، آيهان فرهنگي مرداد :  رك- 6
 10 ترجمه تاريخ يميني ص - 7
 386، ص2، ج1369؛ سبك شناسي؛ انتشارات امير آبير، تهران )ملك الشعرا(حمد تقي  بهار، م- 8
 764، ص3 هزار سال نثر پارسي، ج- 9

 دانشگاه شهيد بهشتي، --) آارشناسي ارشد(پايان نامه  TH صفحه، آتابنامه 350 جعفر حميدي: فرزاد؛ به راهنمائي ، ئيان  نبي - 10
 1379دانشكده ادبيات و علوم انساني، 

  مقدمه دآتر جعفر شعار:  رك- 11
 .1012 ، ص2 تاريخ ادبيات در ايران، ج- 12
 .213-214 فن نثر در ادب پارسي،  صص- 13
 .345-346 ترجمه تاريخ يميني، صص - 14
 .159-160 فن نثر در ادب پارسي،  صص- 15
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